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شماره صد و هجده 12 شهریور 1396 یکشنبه

 دنبال پروانه‌ها

اگر به تقویم نگاه کنید، مناســبت‌های متفاوتی به چشم‌تان 
می‌آید. دست‌کم متوجه می‌شوید نیمی از آخرین ماه تابستان 
هم گذشت و شــما هیچ‌کدام از برنامه‌های تفریحی تابستانه 
را انجام نداده‌اید. ممکن اســت با خودتان بگویید این روزهای 
شهریوری هم باید بگذرند تا مهر ماه بیاید و زندگی به نظم روتین 
و همیشــگی‌اش بازگردد. بچه‌ها به مدرسه بروند، روزها کوتاه 
شوند و پاییز از راه برسد. با این وجود به شما پیشنهاد می‌کنیم 
به تقویم اتفاق‌های فرهنگ و هنر نگاهی دقیق‌تر بیندازید و در 
جذابیت آثار سنتی-آیینی ایران غرق شوید. در نمایش‌هایی که 
روزی، روزگاری نه‌چندان دور با برچسب مطربی آنها را محکوم 
می‌کردند و امروز جشنواره‌ای پروپیمان برای آن برگزار می‌شود. 

آمار و ارقام و دانسته‌ها��
پیش از آنکه به مبحث جذاب آثار وارد شویم، از آمار و ارقام این 
جشنواره هنرهای آیینی_سنتی با شما صحبت می‌کنیم. این 
دوره از جشنواره که در حال برگزاری است، هجدهمین دوره به 
حساب می‌آید و قرار است تا روز 15 شهریور ماه نزدیک به 180 
اثر روی صحنه برود. این آثار از 22 استان کشور آماده شده‌اند و 
در میان کارگردان‌های‌شان، نام 20 کارگردان زن نیز به چشم 
می‌خورد. نکته جالب اینجاست که 11 نقال کودک و نوجوان 
در جشــنواره حاضرند و نقالان بزرگســال نیز پیش از اجرای 
آثار در تماشــاخانه‌های ســنگلج و محراب با تماشاگران وارد 
صحبت می‌شوند. تمام این موارد را گوشه ذهن داشته باشید تا 
به نخستین دوره‌های برگزاری این جشنواره برویم. جشنواره‌ای 
که دبیر آن داوود فتحعلی‌بیگی اســت و وقتی درباره پیشینه 
این جشــنواره صحبت می‌کند، خاطرات عجیبــی را به زبان 
می‌آورد. خاطراتی که هیچ‌کدام از ما شنیدنش را باور نمی‌کنیم: 
»به خاطر دارم در نیشــابور پیرمردی را پیدا کردیم که نمایش 
روحوضی کار می‌کرد اما اداره نمایش آنجا معترض شد که این 
مطرب‌ها را چه کسی راه داده است؟ برخی دیگر نیز با افتخار 
می‌گفتند که تعزیه را تعطیل کردند!« این خاطرات مربوط به 

دیگری که در برگزاری این دوره از جشــنواره به چشم می‌آید، 
حذف کارناوال‌های خیابانی اســت. اما دلیل پیچیده‌ای برای 
آن تصــور نکنید. از آنجایی که برگزاری کارناوال‌های خیابانی 
نیاز به همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های فراوانی از جمله میراث 
فرهنگی، شهرداری تهران، صداوسیما و ... دارد، لازم است تا 
یک گروه بزرگ دست به دست هم دهند. اما تغییر و تحول در 
شهرداری تهران امکان برگزاری کارناوال‌های خیابانی را از این 
جشنواره گرفت و دست‌اندرکارانش امیدوارند سال دیگر چنین 
اتفاقی را تجربه کنند. اصلی‌ترین دغدغه‌شان را به عنوان بخش 
پایانی این گزارش بخوانید: »نمایش‌های سنتی بخشی از هویت 
ملی ماست و امروزه در همه جای جهان این هویت ملی در خطر 
نابودی قرار دارد. بنابراین همه آحاد جامعه بشری باید در حفظ 
هویت خودشان تلاش کنند. بخشی از هویت ملی ما در حفظ 

نمایش‌های آیینی است.«

نام‌های آشنا��
بخشــی از اجراهای حاضر در جشنواره در حال حاضر اجرای 
عمومی خود را پشت سر می‌گذارند. نمونه‌اش نمایش »شیرهای 
خان‌بابا سلطنه« به کارگردانی افشین هاشمی که گلاب آدینه در 
آن نقش سیاه را بازی می‌کند یا نمایش »مطرب« به کارگردانی 
بهزاد فراهانی که اجرای عمومی خود را به تازگی به پایان رسانده 
است. در این میان متن‌هایی از علی نصیریان و بهرام بیضایی 
نیز به کارگردانی جوان‌های این حوزه روی صحنه رفته‌اند که 
امیدهای‌مان را به این حوزه و تماشای آثار دوچندان می‌کند. 
البته که وقتی شــما در حــال خواندن این گزارش هســتید، 
جشنواره به میانه راه رســیده و اجرای صحنه‌ای برخی از این 
آثار به پایان رسیده است، اما همچنان سه روز فرصت دارید تا 
تجربه‌ای متفاوت برای خودتان رقم بزنید و روزهای شهریور 
ماه را از رخوت و بی‌حوصلگی خارج کنید. برای تماشای این آثار 
می‌توانید به تئاترشهر، تالار سنگلج، تالار حافظ و تالار محراب 
بروید و اگر ترجیح می‌دهید پیــش از خروج از خانه برنامه‌تان 
را بدانید، می‌توانید در وب‌ســایت تیوال فهرست نمایش‌های 
موجــود را ببینید، از همین وب‌ســایت بلیت را تهیه کنید و به 

تماشای آثار محبوب‌تان بنشینید. 

نخستین دوره برگزاری این جشنواره است. جشنواره‌ای که در 
ابتدای راه فقط 12 گروه نمایشی در آن حضور داشتند و هرچند 
بزرگان این حوزه چون سعدی افشار، مصطفی عرب‌زاده، دکتر 
شهیدی، حسین کسبیان و … به اجرای اثر پرداختند اما بازهم 
از حاشــیه‌های آن کم نشــد. اگر به دنبــال تصویری دقیق‌تر 
می‌گردید، صحبت‌های فتحعلی‌بیگی در نشســت رسانه‌ای 
هجدهمیــن دوره جشــنواره نمایش‌های آیینی - ســنتی به 
کمک‌تان می‌آید. زمانی که می‌گوید: »این مسیر در حالی طی 
شد و به اینجا رسید که هیچ دانشکده‌ای به ما لبیک نگفت و 
هیچ ســازمانی با ما مشارکت نکرد. حتی بخش مردم‌شناسی 
سازمان میراث‌فرهنگی در آن دوران از ما حمایت نکرد. بسیاری 
از نقالی‌ها بایگانی شــده و برای این‌ نوع از نمایش هیچ قدمی 
برداشته نشــد. پس از این همه سال فریاد، وزارت علوم حتی 
یک رشته هم برای نمایش آیینی- ‌سنتی در نظر نگرفت. ولی 
رفته‌رفته بخش‌های مختلف جشنواره اضافه شدند و ما در این 

دوره ۵۵۰ درخواست برای حضور در جشنواره داشتیم. در واقع از 
۱۲ تقاضا در دوره اول به ۵۵۰ تقاضا در دوره هجدهم رسیدیم.«

همراه با دوره هجدهم��
افتتاحیــه این دوره از جشــنواره در موسســه محــک برگزار 
می‌شــود و دست‌اندرکاران این جشنواره درنظر دارند تا پیش از 
برگزاری کنفرانس‌های علمی-پژوهشی روزهای نخستین، 
نمایش‌های ســنتی - آیینی را برای میهمانــان خارجی اجرا 
کنند. همان‌طور که می‌خواهند تکیه اصلی را روی نمایش‌های 
کمتردیده شده و متن‌های کمتر خوانده شده بگذارند و البته به 
شبیه‌خوانی‌های شــاد بهای بیشتری بدهند. به همین دلیل 
است که اگر قرار باشد 18دوره برگزاری این جشنواره را از نظر 
بگذرانیــم، به احتمال فراوان این دوره شــادترین دوره خواهد 
بود. مخصوصا که شبیه‌خوانی‌های تاریخی و شادی‌آور کمتر 
دیده شــده‌اند و مخاطبان نیز کمتر با آن آشــنا هستند. تغییر 

 آیدا آزاد 
یک شهریور کاملا ایرانی  خبرنگار  

جشنواره هنرهای آیینی_سنتی در حال برگزاری است

ترجمه زبان تمشک‌ها
اگر در عصــر تلگراف زندگــی می‌کردیم، 
باید می‌نوشتیم؛ یک، پالیز، 18:45 و شما 
هم متوجه می‌شدید که نمایش تازه‌ای در 
سالن شــماره یک تماشاخانه پالیز در حال 
اجراست. نویسنده این اثر نغمه ثمینی است 
و کارگردانی آن را شــیوا مســعودی انجام 
داده. صابر ابر، علی شــادمان و الهام کردا 
بازیگران آن هستند و داستانی اجتماعی را 
روی صحنه به تصویر می‌کشند که بخشی از 
درد این روزهای جامعه است. یک زوج جوان 
در راه شمال هستند تا مدارک خود را  بگیرند 
و از هم جدا شــوند. آنها در طول مسیر در 
سال‌های زندگی‌شان عقب و جلو می‌روند.

تابستان داغ در سینماها
»نسرین که نمی‌تواند به خاطر دختر شش 
ساله‌اش طلاق بگیرد، زندگی‌اش را جمع 
کرده، بی‌اطلاع شــوهرش به گوشه‌ای از 
شهر پناه می‌برد و در مهدکودک بیمارستانی 
مشــغول بــه کار می‌شــود«، این جملات 
خلاصه‌ای از داســتان »تابســتان داغ« را 
روایت می‌کند. فیلمی که از چهارشنبه هفته 
گذشته به سینماها آمده و علی مصفا و پریناز 
ایزدیار نقش‌های اصلی آن را بازی می‌کنند. 
مینا ساداتی، یسنا میرطهماسب و صابر ابر 
دیگر بازیگران »تابستان داغ« هستند. این 
فیلم نخستین فیلم بلند سینمایی ابراهیم 

ایرج‌زاد است.

مدونای دنگ‌شو
تازه‌ترین آلبوم موسیقی گروه دنگ‌شو با نام 
»مد و نای« روانه بازار شده است و اگر همین 
روزها برای خرید آن دســت به کار شــوید، 
به احتمال فراوان جزو نخســتین کسانی 
خواهید بود که این اثر را شــنیده‌اند. »مد و 
نای« که پروســه‌ای طولانی برای دریافت 
مجوز طی کرد، شامل 10 قطعه است و با 
همان ســبک و سیاق آثار این گروه منتشر 
شده. از میان این آثار، سه قطعه پیش از این 
در فضای مجازی شنیده شده که با تنظیم 
تازه‌ای در آلبوم قرار گرفته‌اند. اگر از شنیدن 
آثار موســیقی تلفیقی لذت می‌برید، »مد و 
نای« لحظات خوبی را برای‌تان رقم می‌زند. 

 دیدنی‌ها 
 دلارام مجد

از میان تمام فیلم‌های کودکانه‌ای که در جشنواره کودک اصفهان نمایش داده شد فقط »بیست و یک روز بعد« فرصت نمایش در سینماها را پیدا کرده. فیلم متفاوتی در سینمای کودک و نوجوان که بازیگوشی‌ها 
و دغدغه‌های کودکانه را به تصویر می‌کشد. کارگردانی این فیلم را محمدرضا خردمندان انجام داده و ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ و امیرحسین صدیق بازیگران بزرگسال آن هستند. داستان این فیلم، داستان 

ذهن بازیگوش و معجزه‌ساز کودکان است. ذهنی که می‌تواند قطار را متوقف کند و نور خورشید را کم و زیاد. 

کودکانه‌ای متفاوت

مهدی جهانی مجوز گرفت
روند اعطای مجوز به خواننده‌های جوان سرعت 
گرفته است و چهره‌هایی که تا دیروز فرصت انتشار 
آلبوم یا برگزاری کنســرت را نداشــتند، می‌توانند 
به صورت رســمی به مخاطبان‌شان دیدار کنند. 
تازه‌ترین چهــره‌ جوانی که مجوزهــای لازم را به 
دســت آورده مهدی جهانی است که 18 شهریور 
ماه برای نخستین مرتبه در سالن میلاد، نمایشگاه 
بین‌المللی روی صحنه می‌رود. آن‌طور که خودش 
می‌گوید امکان هم‌صدایی با هموطنانش بهترین 

اتفاق برای اوست. 

 دو جایزه مهم برای »زرد«
فیلم‌ســینمایی »زرد«، فیلمی پربازیگر است که 
پیش از اکران حواشی فراوانی را پشت سر گذاشت. 
این فیلم‌سینمایی با بازی بهرام رادان، ساره بیات، 
مهرداد صدیقیان، شهرام حقیقت‌دوست، بهاره 
کیان‌افشار و ... هرچند در نوبت اکران قرار دارد و 
در پاییز امسال نمایش خود را آغاز می‌کند، اما پیش 
از اکران جوایز معتبری را به دست آورده. تازه‌ترین 
موفقیت برای این گروه جوان، کسب جایزه بهترین 
فیلم و بهترین فیلمنامه از جشنواره هنر روسیه است 

که هفته گذشته به پایان رسید. 

یادگاری‌های داوود رشیدی
روز 5 شهریور و همزمان با سالروز درگذشت زنده‌یاد 
داوود رشیدی، کاشی ماندگار او نیز جلوی خانه‌اش 
نصب شد تا تعداد کاشی‌های ماندگار به عدد 18 
برسد. این حرکت که از اردیبهشت ماه آغاز شده، 
از سوی سازمان میراث فرهنگی انجام می‌شود و 
ادای احترام این ســازمان به بزرگان عرصه هنر و 
ادبیات است. اما نکته جالب اینجاست که همان 
شب احترام برومند، همسر رشیدی تصمیم گرفته 
تا وسایل و یادگاری‌های همسرش را به تئاتر نصر 
و موزه تئاتر بسپارد و چراغ این موزه را روشن کند. 

 جنجال‌های پروانه ساخت
مهم‌ترین خبر این روزهای سینمای ایران لغو پروانه 
ســاخت دو فیلم مهم است که مراحل پیش‌تولید 
خود را پشــت سر گذاشــته بودند. فیلم نخست، 
تازه‌ترین اثر سعید روستایی با نام »شش متر و نیم« 
اســت و دیگری »هیس! پسرها فریاد نمی‌زنند« 
بــه کارگردانی پوران درخشــنده. از طــرف دیگر 
محمدحسین مهدویان نیز برای پروانه ساخت فیلم 
تازه‌اش به دردسر افتاده است. آیا فصل تازه‌ای در 
سینمای ایران آغاز شده که بلاتکلیفی سینماگران 

را دوچندان می‌کند؟

 یادواره موفقیت  از موسیقی 

ما و لاک‌پشت‌ها
فیلمی که این روزها از ابوالحســن داوودی در 
سینماها نمایش داده می‌شود، نزدیک به یک 
دهه فرصت اکران پیدا نکــرده بود. امروز هم 
اگر امکان تماشــای »زادبوم« فراهم شــده، 
به مدد کمیته‌ای اســت که مسئولیت بررسی 
فیلم‌های توقیف‌شده را برعهده دارد. اما تعداد 
سینماهای نمایش‌دهنده »زادبوم« آن‌قدر کم 
است که کمتر کســی باور می‌کند اثری با این 
تعداد بازیگر و همراه با گروهی حرفه‌ای و قدیمی 
در چنین شرایطی اکران شود. اما آنچه درباره 
»زادبوم« مهم است، محتوا و ذات فیلم است 
که نباید در جنگ اکران و حواشی آن نابود شود. 
»زادبوم« یک داستان ایرانی است و خانواده‌ای 
گسســته را در دهــه 80 به تصویر می‌کشــد. 
خانواده‌ای با پیشینه سیاسی که هرچند فعالانه 
زندگی می‌کنند اما شبیه به یک طلاق عاطفی 
طولانی‌مــدت از یکدیگر فاصله می‌گیرند و به 
انفعال می‌رسند. انفعالی که تا پیش از رسیدن به 
دنیای لاک‌پشت‌ها پابرجاست. لاک‌پشت‌های 
پوزه‌عقابی که طبق رســم و آیین غریزی‌شان 
فرزندان‌شان را در همان جایی به دنیا می‌آورند 
که خودشــان به دنیا آمده‌اند و این نقطه جایی 
نیست به جز ساحل قشــم. جایی که بومی‌ها 
برای تخم‌ لاک‌پشت‌ها ارزش و اعتباری بیشتر 
از غذا قائل نیستند و انقراض این لاک‌پشت‌ها 
را فدای رزق و روزی‌شــان می‌کنند. داســتان 
»زادبوم« از اینجا آغاز می‌شود و زمانی که خانم 
دکتر وارد صحبت با اهالی قشم می‌شود به این 
امید که آنها را با خود همراه کند. این همراهی در 
نقطه‌ای اتفاق می‌افتد که ناخدا مهر تاییدی روی 
فعالیت او می‌زند و حیات لاک‌پشت‌ها از یک 
اتفاق فردی به یک اتفاق جمعی تبدیل می‌شود. 
درست است که بخش داستانی »زادبوم« گاهی 
ما را افســرده می‌کنــد و انتظارمــان را برآورده 
نمی‌کند، اما به نفع بخش مستند می‌توان روی 
این کاســتی‌ها چشم پوشید. همین ثانیه‌های 
مستندوار است که غرور وطن‌پرستانه را در بیننده 
قلقلک می‌دهد و به آن لحظات جذابی می‌رسد 
که حاضران شروع به تلاش برای نجات جان 
لاک‌پشــت‌ها می‌کنند. نجات لاک‌پشت‌ها، 
نجات زادبوم اســت. همان لاک‌پشــت‌های 
پوزه‌عقابــی در معــرض تهدید که ایــن روزها 
بومی‌های قشــم وظیفه خود را مراقبت از آنها 
می‌دانند. کار به جایی رسیده است که تورهای 
قشم در اردیبهشت ماه گران‌تر می‌شوند و آدم‌ها 
برای تماشای به دنیا آمدن این لاک‌پشت‌های 

وفادار چشم می‌گردانند. 
همراه با این فیلم باورمان می‌شود که چطور باید 
برای رسیدن به یک هدف فردی جنگید و آن 
را تبدیــل به دغدغه‌ای عمومی کرد. به همین 
دلیل است که »زادبوم« را در فهرست فیلم‌های 
»حتمــا ببینید« قــرار می‌دهیــم و امیدواریم 
حاشــیه‌های اکران، ســد راه دیده شدن فیلم 
نشود. به این دلیل که هرچند برخی از حرف‌های 
این داستان تکراری و نخ‌نما شده و غبار یک دهه 
خاک‌ خوردن در پستو روی آن نشسته است، اما 
حرف‌های دیگــر آن را می‌توان به گوش جان 
شنید و با آنها همراه شد. حتی ممکن است به 
خودتان بیاییــد و ببینید که چطور بخش‌های 
مستند »زادبوم« احساس‌تان را تکان می‌دهد 
و نم اشــک هم گوشه چشــم‌تان می‌نشیند. 
باورتان می‌شــود که نجات این لاک‌پشــت‌ها 
تا چه انــدازه به هویت فرهنگــی و تاریخی ما 
وابســته اســت و ارزش حرکــت تمــام آنها که 
برای حفظ جان لاک‌پشت‌ها تلاش کرده‌اند. 
آن‌وقت اســت که کشــدار بودن بخش‌های 
داستانی را از یاد می‌برید و دل می‌دهید به دل 
آن لاک‌پشت‌های نوزاد که قدم روی شن‌های 
نرم می‌گذارند و به سمت خلیج فارس می‌روند. 
باورتان می‌شود که هیچ‌کس بیدار نیست به جز 
مادر و با تصویر و تصــوری آرام و خیالی راحت 

سالن سینما را ترک می‌کنید.

   از سینما   
   نگار مفید  


